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  خليل الله معروفی  

 ٢٠٢۵ جنوری ٠١
  

"الله بسم الله"ِچند ضرب المثل     کابلیِ
  )قسمت اول(

را به حيث " ايجاد زبان"چنان، که باربار ضمن مقالات متعددم تذکر داده ام، برداشت و دريافت من حکم ميکند تا 

" انسان"خود، " قدرت بيان"واقع با در " انسان". بشماريم" بزرگترين و مھمترين دستاورد بشريت در تمام طول تأريخ"

گذاشته شد، که منتج به بسا دستاوردھای ثانوی بشری " زندگانی اجتماعی"شده است، چون از ھمين طريق تھداب 

گرديد؛ از قبيل پرورش فرھنگ و علوم و فنون و صنايع، که ھمه کارھای مشترک و جمعی انسانھا در طول قرون و 

نميداشت، اين ھمه دستاوردھا ھرگز و ھرگز و ھرگز به ميدان " قوۀ بيان" و اگر انسان اعصار متمادی شمرده ميشوند؛

ِپس اگر امروز بشر خود را بدين جايگاه شامخ و والای تمدنی و علمی و فنی و ثقافتی رسانيده و در . آمده نميتوانستند
 بوده است، که در واقع "و قوت بيانموجوديت زبان "صدر تمام جانداران روی زمين قرار داده است، ھمه از برکت 

  !!!زمينه و بستر پرورش علوم و فنون و فرھنگ و ھمه دستاوردھای ثانوی ديگر بشريت شمرده ميشود

اھل زبان به ھمه کسانی اطلاق ميشود، که به زبانی تکلم ميکنند؛ مگر در رأس ھمه توده ھای مليونی انسانھا؛ يعنی ــ 

ِند، که با فھم و فراست جمعی خود، رول و جايگاه خاصی را در رشد و انکشاف زبان ّھمين مردم عوام ــ قرار دار
 مصروف ساخته ام، از دست اول ميدانم، که مردم "زبان عاميانۀ کابلی"من، که عمری ست خود را با . بازی ميکنند

که دو ستون خاص از دور نرويم و دو گوشه و بل. عوام در انکشاف زبان چه نقشی را بازی کرده اند و ميکنند

  :ِّدستاوردھای زبان را مد نظر بگيرم، که با چه مھارتی به وجود آمده اند

  ــ يکی اصطلاحات عاميانه

  ــ و ديگر ضرب المثلھای عاميانه

گرچه در ايجاد اين دو گوشۀ زبان تمام اھل زبان سھم دارند؛ مگر سھم مردم عوام و بالخاصه ــ عوام الناس بيسواد، که 

را در موردشان استعمال کرده اند ) عوام مانند حيوانات ھستند("العوام کل الانعام"ضرب المثل " گُشنه پرزور" اعراب

ًبلی؛ ھمين توده ھای ظاھرا بيسواد و تعليم نديده و دور از علوم و معارف، از چنان . ــ درينجا غير قابل انکار است

، که با دستاوردھای غير قابل باور و غير قابل انکار خود، شعور و فراست عميق و فراگير جمعی برخوردار ھستند

ًگرچه ضرب الامثال را بعضا ساخته و پرداختۀ اھل . ھميشه مايۀ حيرت اھل فن و خداوندان فضل و ادب گشته اند

ِ نيز ميشمارند، مگر اگر به کنه موضوع دقت شود، اين نخبگان در اکثريت مطلق موارد، "فضل و ادب و شاعران" ُ
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از بھر مثال نشيدۀ بس مشھور . مان مثلھای عاميانه و مردمی را در کلام خود گنجانيده و گويا به نام خود ثبت کرده اندھ

درين داستان زيبا و . در مورد عقاب فلکتاز و بلندپرواز، زبانزد عام و خاص ادب دری ست" ُناصر خسرو بلخی"

  :م ميخواني"ِکليد فتح"ُپرطمطرق، اين بيت را به حيث 

  !!!ِچون نيک نظر کرد، پر خويش دران ديد      گفتا ز که ناليم؟؟؟، که از ما ست، که بر ما ست

ِّضمن پرورش اين داستان شاھوار، در واقع ضرب المثل مشھور عاميانه و مردمی وقت " حکيم ناصر خسرو بلخی"
ست؛ و از کجا معلوم است، که حکيم را از زبان عوام الناس تضمين کرده ا" از ما ست، که بر ما ست"خود؛ يعنی 

 اين داستان را فقط و فقط جھت تضمين ھمين ضرب المثل، خلق نکرده باشد؟؟؟ درين "ناصر خسرو"فرزانۀ بلخ؛ يعنی 

  :خصوص مثل ديگر عاميانۀ کابلی عين موضوع را چنين بر زبان ميراند

  »!!!درخت گفته، که اگه دستۀ تبر از خودم نميبود، مره زده نميتانست«

ِپی کردن درخت"و يا " قطع کردن درخت"درينجا به معنای " ِزدن درخت" اين مثل از زبان درخت ميگويد، که . است" َ

اگر دستۀ تبر از خود درخت نميبود، قطع کردن درخت ھم ممکن نميشد؛ البته با معيارھای ھمان زمان، که قطع درختان 

  .با تبر صورت ميگرفت

ضمن اشعار آبدار " مولوی و سعدی و حافظ و بزرگان ديگر"م، بايد گفت، که اگر حضرات و اگر رشتۀ سخن را نگسلي

چون انشاد ضرب المثلھا، کار جمعی و کار . خود مثلھائی را بيان کرده اند، عين قضيه در موردشان نيز صدق ميکند

ًو صد البته نبايد انکار کرد، که بعضا البته ". نخبگان"توده ھای مليونی مردم است، نه کار اھل لفظ و قلم و به اصطلاح 

سخن گيرای يک فرد چنان مقنع می افتد و در دلھا مينشيند، که زبانزد خاص و عام جامعه ميشود و کسوت مثل و 

پذيرش عام مردم "بلی و صدھا و ھزاران آری و نعم، که اصل مھم در ھمۀ حال و احوال، . ضرب المثل را بر تن ميکند

اقبال و "ــ تنھا و تنھا با از ھر جائی، که جھيده باشد ست، چون يک سخن ناب و قانع کننده ــ " یيک کتلۀ جغرافيائ

  !!!   را بر تن کرده ميتواند" ضرب المثل"، جامه و حليۀ "پذيرش عامه

پس . "مثال"چيز ديگری نيست، جز " مثل"است؛ و " مثل"يک ترکيب عربی ست، که جزء اصلی آن " ضرب المثل"

َاز ماسبق است و آنچه در گذشته رخ داده است" مثال زدن"مثل در واقع ضرب ال ضرب المثل را نبايد با ديدۀ کم . َ

َّسنگ محک"ِّممثل و معرف کرکتر جمعی و نمايندۀ صادق فرھنگ و در واقع " مثل"نگريست، چون  طرز تفکر يک " ِ

  .اجتماع بشری شمرده ميشود

 ــ "ّعلامه صلاح الدين خان سلجوقی" و به فرمودۀ ؛"اصطلاحات" باشيم، که ھم ًيک نکته را بايد مؤکدا در نظر داشته

استعمال ميگردند؛ و اين بدين معناست، که نه " سمبوليک"ًمعمولا به مفھوم " ضرب المثلھا"ــ و ھم " مصطلحات"

تلقی " للفظ و لفظ به لفظباللفظ و تحت ا"را ھيچگاه نبايد و نشايد " ضرب المثلھا/مثلھا"و نه " مصطلحات/اصطلاحات"

  !!!و تعبير و تفسير و تأويل کرد

ِدر طول ھستی خود، موجد فرھنگ و کرکتر جمعی و برش فکری خاص و ) مجتمع بشری(ھر کتلۀ اجتماع بشری ِّ ُ ِّ
مخصوص خود است؛ و مثلھا و يا ضرب الامثال، بالخاصه و بلکه بالاخص نمايندۀ اصيل چنين فرھنگ و کرکتر و 

  : جمعی ھستند؛ و چه خوش گفته اندطرز تفکر

  »!!!ھرکه بامش بيش، برفش بيشتر«

ّو اين بدين معناست، که ھر مجتمع بشری با ذات و کيان و خاصيت جمعی خود، ميتواند نظر به نقاط ديگر يک کشور 

ت و اصل و نھاد در مملکت عزيز ما، مردمان بومی کابل ــ که در ذا. از کيفيت بھتر و بالاتر فرھنگی برخوردار باشد

بوده اند، که نقاط ديگر کشور " فرھنگ متعالی و متعادل"خود متشکل از اقوام مختلف وطن ھستند ــ بزرگترين ممثل 
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نقش "را تحت الشعاع خود قرار ميدادند و بالوسيله رول مرکزيت و رھبری و رھنمائی و به اصطلاح فيشنی ايرانی 

  .شتندبقيه نقاط کشور را به عھده دا" مديريت

بعد ازين مقدمه ميکوشم گوشه ھائی از امتثالات عوام کابلی را پيش روی خوانندۀ ارجمند و علاقه مند به فرھنگ خودی 

َلاتعد و لاتحصی"بايد اقرار کرد، که پھنای ضرب المثلھا به گفتۀ ملاصاحبان . بگذارم َُ ِّ؛ يعنی نھمار و خارج از حد "ُ

ت، که تنھا اين کلۀ سرگشته و پريشان، ھمين اکنون حد اقل بيست ھزار ضرب المثل بدون مبالغه ميتوانم گف. شمار است

ازين ميان ميکوشم ضمن قسمتھای مختلف اين سلسله، جوقه ھائی از !!! کابلی را در پنھانخانۀ مغز خود محفوظ ميدارد

ور افخم خوانندگان باثقافت و ِّاين گنجينۀ پرشکوه و شايگان را بيرون آورده و در سينی اخلاص بگذارم و پيشکش حض

. گفته به تقديم مثلھا ميپردازم" ھرچه پيش آمد، خوش آمد"نوبت و سلسلۀ مراتبی در کار نيست؛ و . فھيم و دراک بکنم

" الله بسم الله"مرادم از ترکيب بس زيبا و منحصر بفرد . ُمگر پيش از آن قرضدار شرح اصطلاح عنوان اين سلسله ام

  :موردش چيزی بايد گفتاست، که اينک در 

ُھميشه عزيز است، مگر در زمان قديم، که مرگ و مير اطفال خردسال بسيار شايع بود، کمتر کودکی " فرزند"

در چنين حالتی بود، که والدين قدر کودکان . را به سر رساند" امراض طفوليت"ميتوانست دورۀ پرتلاطم و آغشته با 

بسم "و " الله"ميدانستند و ھر گام و قدمی را، که اطفالشان برميداشتند، با ذکر خود را به نکوئی و بلکه به طور احسن 

مادران بدرقه ميشد؛ چنين شيوه در روستاھا و نقاط دورافتاده از شھرھای کشور ما معمولتر بود، چون داشتن " الله

و از ھمين خاطر بود، که اگر فرزند از نگاھھای مختلف ضامن و تضمين کنندۀ ھستی و کيان يک خانواده شمرده ميشد؛ 

  :کسی از تعداد اطفال کدام مادر ميپرسيد، در جواب ميشنيد

  »فقط ھمی چند دانگک الله بسم الله«

بعد . است" بيحد عزيز و ارجمند "و" نازدانه"ِّــ معادل ترکيب وصفی " الله و بسم الله"ــ و يا " الله بسم الله"پس اصطلاح 

کردن تعدادی از ضرب المثلھای بسيار معمول و مشھور عاميانۀ کابلی؛ و عنداللزوم به ّازين شرح ميروم به معرفی 

  :شرح بعض از آنھا نيز ميپردازم

ِــ بز مورده شاخ زری ١   )بز مرده، شاخ زری(ُ

  .مييابيم، ازين رو شرح آن را بدان مثل موکول ميکنم" مشت بسته، ھزار دينار"معادل اين ضرب المثل را در مثل 

  )مھمان سگ صاحبخانه است( مھمان سگ صاحبخانه س ــ٢

  .ًاين مثل يک حقيقت مسلم را بيان ميکند، که مھمان معمولا تابع طبع و خواست صاحبخانه ميباشد

   ــ مھمان عزيز خداست٣

  .درين مثل سخن از قداست مھمان ميرود و اين بدين معناسـت، که مھمان را نشايد خوار نگه داشت

  !!!)ِدر پيش روی مھمان، پشک را پشت نگو!!!( مھمان پشکه پشت نگو ــ ده پيش روی۴

در نزد کابليان قديم و اصيل آنقدر از حيثيت و وقار و اعتبار برخوردار بود، که نبايد در پيش رويش حتی " مھمان"

  !!!"به خود نخورد"ِپشک را پشت ميگفتند، تا مھمان به اصطلاح 

  !!!مھمان را مھمانوار، صاحب خانه را چربتر(ه چربتر ــ مھمانه مھمانوار، صاحبخانه ر۵

ّاين مثل بدين معناست، که صاحب خانه به بھانۀ مھمانداری و عزت کردن مھمانان، در واقعيت امر، غم شکم خود را 

  ".شکمک خود را چرب ميکرد"ميخورد و به اصطلاح 

  )ا خوش ندارد، صاحب خانه ھردويش رامھمان مھمان ر( ــ ميمان ميمانه خوش نداره، صاحب خانه ھردويشه۶
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  .ھمان قسمی، که دو شاه در يک اقليم نميگنجند، دو مھمان ھم در عين زمان باھم جور نمی آيند

  !!! ــ ھمو زمينی ميدانه، که آتش سرش ميسوزه٧

  !!!اين مثل حکايت از آن دارد، که ھيچکس از پھنا و عمق درد و غم کس ديگری آگاه نميشود

يکی از مثلھای بسيار مشھور کابليان قديم و !!!) عزيزکردۀ خدا را خوار نسازيد!!!(دۀ خدا ره خوار نسازين ــ عزيزک٨

  !!!را خوار و حقير مشماريد" سيدھا و اولادۀ پيامبر خدا"اصيل است؛ يعنی ھيچگاه 

  :فرمايد" جبلی غرجستانی"شاعر نامدار افغانستان، 

  من استِّعـــــزيزکردۀ پروردگار، جــــــد 

  ِچرا به چشم شما ھمچو خاک ره خوارم؟؟؟

، "عبدالواسع جبلی غرجستانی"بود؛ و " پيمبر اسلام"ھمانا حضرت ) عزيزکردۀ خدا("عزيزکردۀ پروردگار"مراد از 

ِسلاله و اولاده و از صلب حضرت محمد"و از " ّسيد"که خود را  ُ ميدانست، در تعجب افتاده بود، که چرا در نزد ابناء " ُ

   احفاد روزگار خود، چنين خوار و بی مقدار شمرده ميشود؟؟؟و

بيرون آمده است؛ و " داکتر ذبيح الله صفا"را، که من دارم، به تصحيح " جبلی غرجستانی"نسخه ای از ديوان اشعار 

 ــ به مانند "داکتر ذبيح الله صفا"؛ يعنی "جبلی غرجستانی"ِّھمدرينجا قابل تذکر و بلکه تأسف ميدانم، که مصحح ديوان 

کوچکترين اطلاعی نداشت؛ از ھمين " دری افغانستان"ّاکثريت مطلق دانشمندان ايران ــ از کيف و کان و مشخصات 

ًخاطر است، که وی در تصحيح و تحشيه و تعليق اين ديوان بسا نکات را غلط و کاملا دور از تداولات لغوی و دور از 

  !!!يح کرده استعرف و رسم و رواج مردم افغانستان، تشر

  )قصاب قصابی ميکند، کلبچه روز خود را گم ميکند( ــ قصاب قصابی ميکنه، کلبچه روز خوده گم ميکنه٩

اين ضرب المثل در مورد کسانی صدق ميکند، که وقت عزيز . است" بيکار و بی روزگار"کنايه از شخص " کلبچه"

  !!!خود را بيھوده تلف مينمايند

   ــ دوری و دوستی١٠

  .امثال بسيار عام مردم ماست، که ھميشه صادق افتيده استاز 

  !!! ــ گر در يمنی، پيش منی، ور پيش منی، در يمنی١١

  .را انعکاس ميدھد" دوری و دوستی"اين مثل حالت ادبی و شاعرانه تر مثل 

  !!!)شتر را ديدی، بگو نی!!!( ــ شتره ديدی، بگو نی١٢

  . را تداعی ميکند" آسانيک نی و صد"اين مثل، ھمان ضرب المثل 

 !!!)نيکی را بدی ست!!!(ــ نيکی ره بدی س ١٣

از " انسان"در قرآن عظيم الشأن در مورد . ًتجربه نشان داده است، که انسانھا غالبا ناسپاس اند و قدر نيکی را نميدانند

  !!!است" حد ناسپاسبي"استفاده شده، که معنای دقيقش ) "غفور و صبور و شکور و جسور"به وزن ("کفور"کلمۀ 

  ) نيکی را نيکی، بدی را سزا!!( ــ نيکی ره نيکی، بدی ره سزا١۴

  !!!)زن مرده را زن بده و زن طلاق را سنگ!!!( ــ زن مورده ره زن بتی و زن طلاقه سنگ١۵

  .نيز استعمال ميشود" زن مرده را زن بتی، زن طلاق را نی"اين مثل در ورژن موجزتر 

  ادامه دارد


